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الهى تا اثر زين خانه باشد
تنم بال و دلم پروانه باشد

اعجاز مكى 
(سفرنامه منظوم حج ـ دوره صفوى)

سرايش واهب همدانى
(سروده شده پيش از سال 1054)

مشتمل بر 403 بيت

به كوشش رسول جعفريان

نام مؤلف و رساله
در آغاز رساله آمده است «اعجاز مكى از اقوال واهباى همدانى». اين يادداشت، نام رساله و نام شاعر را 
ــاس آنچه در اينجا آمده «همدانى» است. تخلص  ــت، شاعرى كه تخلص و «واهب» و بر اس يادآور شده اس
وى در ابيات مختلفى تصريح شده است، مانند اين بيت: بيا واهب نگه كن سوى محمل / طريق كعبه بين 
ــت / وداع جان نمودن اختراعست. و اين بيت: بكش  و رفتن دل. يا اين بيت: بيا واهب كه هنگام وداع اس

واهب در اين خمخانه ساغر / به طاق ابروى ساقى كوثر؛ و چندين جاى ديگر.
ــفر به مكه و آغاز سفر به مدينه است، آمده است: به شهر مكه  ــاله در يك بيت كه در پايان س عنوان رس
چون اتمام او شد / از آن اعجاز مكى نام او شد / چو بر اعجاز مكى رفت تحسين / بيا سحر حلال يثربم بين.
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متأسفانه در ميان شاعرانى كه در «كاروان هند» نامشان آمده و على القاعده بايد پس از نام واله هروى 
ضبط مى شده، ديده نمى شود. اين بدين معناست كه مرحوم گلچين معانى، نام وى را در تذكره هايى كه در 
ــترس داشته و در شمار مآخذش بوده، نديده است. جالب است كه در فرهنگ سخنوران نيز به رغم آن  درس
كه از واهب اصفهانى، بخارايى و قندهارى ياد شده، اما از واهب همدانى ياد نشده است (فرهنگ سخنوران: 

975/2 ـ 976).
ــه ويژه واهب شيرازى يا اصفهانى ديده مى شود،  ــان شاعران اين دوره، افرادى با تخلص واهب ب در مي
ــت. تنها در متنى  ــده اس چنان كه مواردى وجود دارد كه «واهب» ذكر شده، اما پسوندى براى وى ياد نش
ــى به شماره 6145 معرفى شده، نام مولانا واهب همدانى در ميان  ــآت در كتابخانه مرعش كه به عنوان منش
ــت مرعشى:  142/16). در ذريعه (1200/9) نيز  ــت (فهرس كسانى كه نامه به آنان نوشته شده، درج شده اس
ــنگى،  ــت: ديوان واهب همدانى يا شعر او كه در [گلستان] مسرّت [يا حدائق معانى]: 259 (چاپ س آمده اس
1262) آمده است. در آنجا فقط يك بيت از او [ضمن اشعارى كه در آنها، طوق و زنجير بكار رفته] نقل شده 

است: ز خود برآ چو درآيى به خانه زنجير /  كه هست شور دگر در ترانه زنجير.
            

نسخه
ــع آن خليل ذوالقدر براى آن برگزيده،  ــس، مجموعه اى با نام هوش ربا، نامى كه جام ــه مجل در كتابخان
شامل متن هاى منظوم و منثور طى سالهاى 1053 ـ 1054 در شهر احمدآباد گجرات كتابت شده، نگهدارى 

مى شود.
ــت نويس محترم، 74 عنوان رساله و گزيده و كتاب و منظومه در آن  ــاس شمارش و معرفى فهرس بر اس
درج شده كه آخرين آنها، همين اعجاز مكى است. خود كاتب فهرستى از رسائل را در برگ دوم رساله آورده 
است. رساله ما بر اساس شمارش صفحات توسط مفهرس، طى برگهاى 368 ـ پ تا 374 پ نوشته شده و 
جمعا شامل 403 بيت است. تنظيم صفحات در يك مورد اشتباهى صورت گرفته و براى اصلاح برگ 372 
ــت كه دنباله  ــت. در آغاز هر صفحه كلمه «تتمه» آمده كه به معناى آن اس بعد از برگ 369 قرار گرفته اس
مطالب صفحه قبلى است. گفتنى است كه بر اساس شماره فريم ها، [شماره هايى كه براى تصاوير دو صفحه 

اى در روى سى دى درج شده] جاى اين رساله در فريم 371 تا 377 قرار دارد. 
ــم از اين اثر، تنها همين يك نسخه وجود دارد و چنان كه از پايان آن ـ كه در ضمن  ــا آنجا كه مى داني ت
پايان همان مجموعه نيز هست ـ بر مى آيد، ناقص است، هرچند نبايد چندان طولانى باشد، زيرا سفرنامه به 

لحاظ محتوا و آنچه مربوط به مكه و مدينه مى شود، تقريبا تا انتها رفته است.
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مسير سفر شاعر
ــت، آنجا كه مى گويد: به عزم  شاعر محل حركت خود را به اشارت و در لابلاى اشعار هند بيان كرده اس

كعبه از كعبى چو رستم
/ ز هند تيره بختى رخت بستم. پس از آن، نخستين جايى كه به لحاظ جغرافيايى ياد كرده، درياى عمان 
و سپس يمن است. اين كه چطور و از كجا به ساحل عمان رسيده، روشن نيست. آنچه هست اين بيت است 
ــيدم. سپس مى گويد كه از آنجا سوار كشتى  ــاحل عمان رس كه گويد: بيابان در بيابان ره بريدم / شبى در س

شده است: ز ماه نو نمودم كشتى اينجا / چو كشتى خانه سر دادم به دريا. 
ــبب شده تا اشعار وى در آنجا در اختيار  ــت كه س ــفر وى از هند يا به عبارت ديگر اقامت او در هند اس س
ــر روى، شاعر ما از جمله شاعران كاروان هند  ــدر قرار گرفته و در اين مجموعه درج شود. به ه ــل ذوالق خلي
بوده كه از همانجا به حج رفته است. در پايان نيز به دليل نيمه تمام ماندن اشعار مربوط به مدينه، چگونگى 
ــت آورد، اين است كه وى از  ــاس اشعار مى توان بدس ــت او نيز معلوم نيست. به هر حال، آنچه بر اس بازگش
ــت: من از اين گفت گو از خويش  ــيده و از آن پس صحراپيمايى او آغاز شده اس ــاحل رس درياى عمان به س
رفتم /  چنان كز سد ساحل پيش رفتم / چو پاى من به صحرا آشنا شد / بسر جوش بهار از خار پا شد / چه 

صحرايى ز آهو ليلى ستان / فزون مجنونش از ريگ بيابان. اين بيابان آغاز راه يمن بوده است. 
ــده راه تا مكه را  از راه زمينى كه در منابع  ــب وى در يكى از بنادر يمن پياده شده و باقى مان ــن ترتي بدي
ــتى هايى كه  ــر در دوره هاى بعد معمول نبود و كش ــت. اين ام ــه طرق حج شناخته شده، رفته اس ــوط ب مرب
ــت اين زمان كه قرن يازدهم  ــد يا ايران به مكه مى آوردند، تا جده مى آمدند اما ممكن اس ــى از هن مسافران
ــتى ها از راه درياى سرخ تا جده عبور نمى كرده اند، و شايد برخى از كشتى ها در آن زمان  ــت، كش هجرى اس
ــاس اشعار موجودش ترديدى  ــب كه وى در يمن پياده شده، بر اس ــد. در هر حال در اين مطل ــن بوده ان چني

نيست، زيرا همين جاست كه مى گويد: ازين وصفى كه مى گويم يمن را / سلامى مى كنم ويس قرن را. 
ــيدم/ عقيق  ــت:  در آن صحرا چو رخت خود كش ــت كه از عقيق و خريدان آن هم ياد كرده اس در اينجاس
ــيده كه على القاعده بايد يلملم  خون دل ارزان خريدم. وى اين مسير را ادامه داده تا آن كه به احرامگاه رس
باشد، جايى ميقاتگاه مردمان يمن است، اما او به نام اشاره ندارد، و بهتر است گفته شود، كارى ندارد: به اين 

پا روز و شب ره مى بريدم / شبى احرامگاه كعبه ديدم.
مقصد بعدى وى شهر مكه معظمه است كه او از به اشارت از رسيدن به كعبه را ياد مى كند. از اين پس 
در مكه، به وصف بخش هاى مختلف مسجد الحرام از كعبه، اركان، ميزاب رحمت، زمزم و جز آن مى پردازد 
و خودش براى هر كدام، عنوانى مانند «در صفت ميزاب رحمت» انتخاب مى كند. جالب است كه در بيشتر 
ــت. البته اين وصف، درباره بازار عطاران  موارد، آخرين بيت قسمت قبلى، مدخلى براى عنوان پس از آن اس
نيز ادامه مى يابد، و از آن هم به خاطر طراوت و بويى كه سارى بوده، سوژه اى براى برداشتهاى عارفانه خود 
و همين طور هنرنمايى شاعرانه بهره مى گيرد. وصف بازار عطاران كه در ميان صفا و مروه بوده، سبب شده 

است تا وى پس از وصف مروه، از بازار عطاران سخن گفته، و سپس به سراغ مروه برود.
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تفسير عارفانه از منازل و مناسك
ــفرنامه هاى معمول كه در حوزه جغرافيا قدم گذاشته و هدفشان ارائه آگاهى هاى  ــفرنامه بسان س اين س
مربوط به راه و منازل و بيان ويژگى هاى اخلاقى و دينى مردمان طول مسير است، نيست، بلكه سفرنامه اى 
است عارفانه آن هم به زبان شعر كه تلاش كرده است از دل سفر، يك تجربه روحى و عارفانه را تفسير كند. 
ــن تجربه، در عين حال كه در جغرافياى بيرونى قدم مى گذارد، كليدواژه هاى مربوطه را در قالب تأويلات  اي
ــات  عرفانى درآورده و از دورى و نزديكى مسيرها، اهميت منازل، و بسيارى ديگر، قالبى براى بيان احساس
ــعى مى كند تفسير عرفانى از حج را در قالب گذر و عبور بيان كند. حتى در آن  ــازد و س درونى عارفانه مى س
ــه مى پردازد، باز به دليل گرايش شاعر به مسائل عرفانى و همچنين زبان  جا هم كه به وصف اماكن مقدس
شعر، همه چيز با تأويلات عرفانى پيوند مى خورد. اين كارى است كه به طور عمده از زبان شعر بر مى آيد؛ 
علاوه بر آن كه زبان شعر نيز به دليل اهميت تخيل، اين روش را تا حدودى بر مؤلف تحميل مى كند. البته 
مى توان سفرنامه منظوم بدون عرفان هم گفت، چنان كه مى توان تلفيقى از دو بخش گفت، اما اين سفرنامه، 

به طور عمده در چهارچوب سفر معنايى است نه جغرافيايى. 
ــت: در  ــد، تعابير او آميخته اى از بيابان و صحرا و عقيق و مانند اينهاس براى مثال وقتى به يمن مى رس
آن صحرا چو رخت خود كشيدم / عقيق خون دل ارزان خريدم / به هر گامى كه طى مى كردم آنجا / عقيق 

سخت دل مى كندم از پا. 
ــوژه يك برداشت  ــزاب رحمت يا زمزم، اشارت جغرافيايى كوتاهى دارد، اما همان را س ــت مي وى در صف
عرفانى قرار مى دهد: زعشق كعبه چشمش رود نيل است / چو خون عاشقان اشكش سبيل است / چنان در 
ــنه اى در عشق ديده / سر اپا آب گرديده  ــق داد گريه داده / كه دايم ديده اش گو اوفتاده / به هر جا تش عش
دويده / بيا واهب تو هم عشقى درآموز / به چاه تن از آن چاه دل افروز / برو كامى تو هم بركش از آن چاه 

/ به اين دلو دل و آن رشته آه.
تصويرى كه وى از مشعر و سپس منى به دست داده است، در عين حال كه اشاراتى به مناسك و منازل 
دارد، اما به اقتضاى شعر و گرايش عرفانى آن، در پى اظهار برداشت هاى معنوى است. در صبح شب وقوف 
ــعر گويد: ز بس آهى به آهى تازه بستم / بياض صبح را شيرازه بستم / طلوع آفتاب اينجا بجا بود / كه  مش
روز رفتن راه منا بود / از آنجا يك دو گامى ره بريدم / به ميلى چون رگ گردن رسيدم / چو ديدم سختيش 

با ميل گردن / پى رجمش نمودم كف فلاخن.
وى كفن پوش بودن مردم را در آن وادى، تفسيرى زيبا كرده است: ز مشعر تا به محشر دوش بر دوش 
/ چو خلق آن جهان مردم كفن پوش  / تو را رمزى بود اين پوست كنده / كه همچون مرده بايد بود زنده.

ــت. وى پس از آن  ــى را در ذكر قربانى دنبال كرده و تعابير زيبايى از آن ارائه كرده اس واهب همين مش
ــد: من از اين مژده پا كوبان  ــر قربانى را گوى چوگان دانسته گوي ــه قربانگاه را محل چوگان دانسته و س ك
ــهوى نمودم من در اين كار / كه آن قربانى من بود بيمار /  ــر دل را به قربانى بريدم / ولى س ــيدم / س رس
ــرى هست / در آن صحرا كه خونريزى روا  ــم ترى هست / و گر كفّاره مى بايد، س عوض گر خواهد او چش
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بود / شهيدستان چشمم كربلا بود.
در وقت خروج از مكه، براى كعبه بى تابى مى كند و سختى دور شدن را تصوير كرده و از زبان آهويى كه 
ــخن بود / وليكن روى حرف او به من  در بيابانها ديده راه حل را چنين بيان مى كند:  يكى آهو به آهو در س
ــته مجنون  / از اين دردى كه او دارد به  ــته در خون / كه از ليلاى كعبه گش بود / چنين گفتى كه اى آغش

سينه / بود دارالشفاى او مدينه. بدين ترتيب تحمل اين سختى و داروى آن رفتن به مدينه است.
ــت، سفرنامه بانوى اصفهانى، (چاپ اين حقير در سال  ــفرنامه هاى منظومى كه چاپ شده اس در ميان س
ــتمل بر گزارش جغرافيايى و در موارد خاص مانند نگاه به  ــال 1387) همزمان مش 1374 و تجديد آن در س
ــفرنامه  ــك، رنگ عرفانى لطيف و در عين حال روانى به خود مى گيرد. اما س ــه يا برخى ديگر از مناس كعب
حاضر، تقريبا از آن نگاه ساده و روان خالى است و بيشتر نزديك به سبك هندى، البته نه به صورت افراطى، 
ــقى براى بيشتر نگاه ها و وصف هايش، انتخاب كرده  زبان دشوار وصف عرفانى را در چهارچوب مفاهيم عش
است. مقايسه ميان «وصف كعبه» از زبان واهب همدانى با آنچه بانوى اصفهانى درباره «كعبه» گفته است، 

در بخش هاى ديگر هم قابل تسرى است و مى تواند جالب باشد. 
بانوى اصفهانى در وقت ديدن كعبه احساسش را اين چنين بيان مى كند: 

ــرشك ديده ام بر راه افتاد / ز وصف خانه يزدان چه گويم / كه بالاتر  ــم من به بيت االله افتاد / س چو چش
ــكين به بر  ــرو روانى / قباى مخمل مش ــبيه گويا نوجوانى / به قامت بود چون س بود از آنچه گويم / بلا تش

داشت / كمر را بسته از زرين كمر داشت / حجر در آستانش پاسبان بود / رخ او بوسه گاه حاجيان بود.
اكنون به وصفى كه واهب همدانى از كعبه كرده توجه مى كنيم: 

ــاية حق نى زياده  /  ــاية حق / بجز آن س ــينه را شق / كه دل زين رخنه بيند س چو ديدم كعبه كردم س
ــايه ديد اين چشم خسته  / عروسى در پس پرده نشسته / براى ما سيه  ــايه بر پا ايستاده / ميان س نديدم س
ــيه خيمه ز ليلى  ــايه بر روز قيامت / دهد مجنون ما را دل تسلىّ / كه باشد اين س بختان ز قامت / فكنده س
/ چو گرد خيمه اش گشتم در آن دشت / بگرد خويش بايد سال ها گشت / بود كعبه چو حور مو گشاده / بر 
ــيدم / بپايش بس  ــت ها شانه نهاده / بر آن مو شانه را بيگانه ديدم / شدم پيش و برو مژگان كش آن مو دس
كه گلرويان فتاده / چو داغ لاله بر گل تكيه داده /  دهد زان حلقه هاى پا، مه و سال / بخوبان عرب تعليم 

خلخال / بود كعبه در آن صحن چو گلشن / شب وصلى ميان روز روشن.
ــت  از مقايسه همين ابيات مى توان تفاوت دو نگاه را ميان شعر بانو كه همچنان متأثر از شعر عراقى اس

با شعر سبك هندى ملاحظه كرد.

مذهب شاعر
نويسنده ما كه يك ايرانى عارف مهاجر به هند است، على القاعده بايد شيعه باشد، هرچند در اين سفرنامه 
منظوم، به مانند يك شيعه باورمند كه گاه آداب شيعى برايش از همه چيز بيشتر اهميت دارد، خود را نشان 
ــنى آن گذاشت كه بسيارى از شيعيان ايرانى،  نمى دهد. اين را مى توان به حساب شرايط هند و دربارهاى س
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ملزم به رعايت تقيه بودند. با اين همه، در اين منظومه، در چندين مورد، به ما تفهيم مى كند كه شيعه است. 
وى ضمن بيان نعت رسول االله (ص) از اهل بيت ياد كرده و بويژه تصريح دارد كه كارى با جمع «ياران» 
ــت / مرا جمعيت دل  ــت / دگر با جمع يارانش چه كارس ــانى كه آن از موى يار اس يعنى صحابه ندارد: پريش
اهل بيت است / دگرها حرف صوت، اين شاه بيت است / بيا واهب ز حرف صوت بگذر / به اهل بيت و بيت 

االله بكش سر / چو نام اهل بيتم بر زبان رفت / زبانم خون شد و خون از دهان رفت. 
واهب درباره كعبه هم از موضعى كه نشانى از «شير حق» دارد، يعنى محل ولادت امير مؤمنان در ركن 

يمانى، ياد مى كند: مكان شير حق زان بيشه ديدم / به مژگان آن مكان را بوسه دادم. 
در وقت وصف حرم و روضه پيامبر نيز باز به اشارت و تقيه ديدگاه خود را بيان مى كند: درون گنبدش از 
ــر عالمى پر نور ديدم / دگر زهره ندارم گفتن اينجا / كه آمد پرده پوش آن نور زهرا / بر  دور ديدم / سراس
آن در، دو خليفه خفته ديدم / ز بس دهشت نفس در خود كشيدم / در آنجا دُرِِ انديشه سفتم / ولى در پرده 

گفتم هرچه گفتم. اشارت اخير او به سخن گفتن در پرده، گويا روش او در اظهار مطالب است. 
ــر وارد مى شود: گرفتم  ــت رفتن به بقيع با اين شع ــرم نبوى و نعت آن حضرت، در وق ــس از وصف ح پ
رخصتى در پيش درگاه / براى طوف فرزندان آن شاه. در واقع رفتنش به بقيع براى زيارت امامان است. وى 
ــف نسخه ناتمام مانده و از آنچه وى درباره بقيع  وارد بقيع مى شود و شروع به وصف آن كرده اما مع الاس
ــروده، اطلاعى نداريم. اميد كه روزى برسد كه نسخه اى  ــفرش از آن شهر س و ادامه اقامتش در مدينه و س
كامل از آن به دست آيد تا هم در رفع نواقص اين نسخه و هم تكميل آن بكار آيد. از سركار خانم راغبيان 

و جناب آقاى اباذرى كه در خواندن اشعار و مقابله به بنده كمك كردند سپاسگزارى مى كنم.

سخن پايانى
در پايان بايد اشاره كنم كه اهميت اين منظومه، اولا به دليل آن است كه يك سفرنامه است و ما سفرنامه 
هاى اندكى از دوره صفوى داريم. ديگر آن كه سفرنامه منظوم است و اين نيز خود نعمتى است. به علاوه، 
سفرنامه منظوم از شخصى است كه چيزى درباره وى نمى دانيم و اين خود كشفى تازه به شمار مى آيد. اثر 
ياد شده را در حوزه «حج شناسى» بويژه در زبان استعارى، يك اثر قابل توجه و جالب به شمار آورد. از اين 

خداوند توفيق نشر اين اثر را نصيب بنده كرد، سپاسگزارم. (90/3/29).
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بسم االله الرحمن الرحيم

اعجاز مكى از اقوال واهباى همدانى

[در نعت خداوند]
[368 پ] به نام آن كه طرح باغ جان كرد
ــرد ــان ك ــرگ زب ــوى گلب ــخن را ب س
ــت در كاخ ــر او برقيس ــى ذك ــخن ب س
ــى شاخ ــام او برگيست ب ــى ن ــان ب زب
ــبزه صف صف ــاغ وصفش س ــود در ب ب
ــف ك ــر  ب االله  ــم  بس ــغ  تي ــى  زبان
ــد ــان ش ــم االله عي ــدّ بس ــغ م ــو تي چ
ــون روان شد ــم چون خ ــتم قل در انگش
ــم خون ــت  آميخ ــان  چن او  ــغ  تي ــه  ب
ــت خونم ــم را ريخ ــر زد قل ــا س ــه ت ك
ــان غمناك ــتاق زخمش ج ــس مش ز ب
ــود چاك ــق زنم دل مى ش ــم گر ش قل
ــكين رقم را ــم مش ــدش چون كن بحم
ــم را  ــون قل ــم چ ــد تراش ــخن پاش س
ــن ايم ــل  نخ ــم  كلك و  ــور  ط ــم  دوات
ــن  م ــف  ك در  ــا  معن ــاى  بيض ــد  ي
ــد ش ــا  نم ــز  معج ــم  كَف او  ــر  ام ــه  ب
ــد ش ــا  گش ــگل  مش ــم  لب او  ــام  ن ز 
ــى  ن ــا  ناله ه ــن  اي ــد  كن او  ــت  دس ز 
ــى م ــه ها  شيش در  رود  او  ــاى  پ ــه  ب
ــى نماي ــود  خ گل  ــد  كن او  ــن  حس ز 
ــى وفاي ــى  ب دل  ــد  كن او  ــاز  ن ز 
ــا خستگى ه ــن  اي ــود  ب او  ــم  چش ز 
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ــا بستگى ه ــن  اي ــد  رس او  ــف  زل ز 
ــى دلرباي ــن  اي ــد  كن او  ــان  خوب ز 
ــى خودآزماي ــد  كن ــود  خ ــس  جن ــه  ب
ما ــى  ــاي ــوي گ او  ــاى  ــوشــى ه ــم خ
ما ـــى  ـــواي رس او  ــاى  ــى ه ــان ــه ن
ــزل ــت من ــا ماس ــا ت ــا، ز م ــا م از او ت
ــاش اى دل! ــا خون ب ــن دورى بي از اي
ــه بست ــاد  ب ــم  زبان ــم  گفت ــط  غل
ــسته نش ــا  م از  ــر  نزديك ت ــا  م ــه  ب
ــرايش ــم س ــى دان ــود نم ــكان را خ م
ــت جايش ــى نيس ــينه خال ــى در س ول
ــن ظرف ــم كه ــه جان ــى اش را شيش م
ــان درين حرف ــى ظاهر و پنه چو معن
ــى ز هر كس؟ ــه مى پرس ــانش را چ نش
ــر بس ــن دگ ــته ام را بي ــون گش دل خ
ــى باش ــده  دي ــى  زمان ــش  كوي ره 
ــه همچون من به خون غلطيده باشى ك
ــن طور ــا تو زي ــه گفتم ب ــانى ها ك نش
ــور غ ــد  كن ــر  خاط از  ــه  جست ــال  خي

ــت  ــى نگه شد ديده دوس ــس وحش ز ب
ــت اوس ــره  خي ــاه  نگ ــو  آه رم 
ــن بود ــرك ت ــم ت ــه گام ــه راه او ك ب
ــود ب ــدن  آم او  ــن  بگريخت ــود  خ ز 

ــا شد  ــورت بج ــن ص ــا در اي ــز م گري
ــد ــت وا ش ــا در نع ــرف م ــه راه ح ك
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در نعت [مصطفى ص]
ــم ــنيد هوش ــى بش ــت مصطف ــو نع چ
ــم ــد گوش ــى گردي ــوش، گل ــوى خ زب
ــا شد ــون در كار م ــى كن ــب لطف عج
ــد ــا ش ــتار م ــت دس ــه آن گل زين ك
ــر مُل ــت پ ــون دهانم گش ــش چ ز نام
ــه در گل ــم غوط ــه زد دماغ ــو غنچ چ
ــوش كرد ــز را نامش چو خ ــان عج زب
ــه كش كرد ــود را بوس ــان غنچة خ ده
ــن چون ز نامش گل فزون شد به گلش
ــرون شد ــن ب ــد آب و از گلش چمن ش
ــاله رس ــن  اي ــم  نوشت ــا  ت ــش  نعت ز 
ــه ــك لال ــت و كل ــه گش ــم غنچ دوات
ــر معطّ ــا  جان ه او  ــت  نع ــاغ  ب ز 
ــر ــون دود مجم ــينه ها چ ــس در س نف
ــد ش او  ــوى  ك ــان  ج ــة  قبل ــا  ت ــرا  م
ــد ش او  ــوى  گيس دل  ــراج  مع ــب  ش
ــد از آن شب ــو دهانم ش ــس خوشب ز ب
ــم از لب ــرف گل مى پاش ــاى ح ــه ج ب

 [369 ر] كنم انديشه گر آن موى پر پيچ 
ــچ ــود هي ــم ش ــى ترس ــال از نازك خي
ــان ــوى پيچ ــى از آن م ــم حرف نوشت
ــنبلستان س ــد  ش ــم  قل ــان  نيست
ــم حال ــه  آشفت ــن  چني ــنبل  س آن  از 
ــم مقال ــن  م ــال  ح ز  ــان تر  پريش
ــت ــوى يار اس ــه آن از م ــانى ك پريش

ــت   ــش چه كارس ــع ياران ــا جم ــر ب دگ
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ــت ــت اس ــل بي ــت دل اه ــرا جمعي م
ــت دگرها حرف صوت، اين شاه بيت اس
ــذر بگ ــوت  ص ــرف  ح ز  ــب  واه ــا  بي
ــر ــت االله بكش س ــت و بي ــه اهل بي ب
ــان رفت ــر زب ــم ب ــل بيت ــام اه ــو ن چ
ــون از دهان رفت ــون شد و خ زبانم خ
ــدم مى دوي ــه  گرفت ــون  خ آن  ــى  پ
ــيدم رس ــا  دل ه در  ــر  ب ــه  ناگ ــه  ك
ــردم ــه ك ــود بيگان ــود را ز خ ــب خ ل
ــردم ك ــه  خان و  ــت  بي ــل  اه ــراغ  س
ــا ام ــت  اينجاس ــت  بي ــل  اه ــد  بگفتن
ــا م از  ــه  كعب ــد  باش دور  ــى  گام دو 
ــادم فت ــا  آنج ــت  بي ــل  اه ــاى  پ ــه  ب
ــادم نه ــه  كعب ره  در  ــر  س ــر  دگ

رفتن راه كعبه
ــوى محمل ــن س ــه ك ــب نگ ــا واه بي
دل ــن  رفت و  ــن  بي ــه  كعب ــق  طري
ــتم ــى چو رس ــه از كعب ــزم كعب ــه ع ب
ــم بست ــت  رخ ــى  بخت ــره  تي ــد  هن ز 
ــدم كن ــه  جمل ــتى  پرس ــن  ت ــاى  بن
ــدم فكن ــى  هست ــت  ب دل  ــاق  ط ز 
ــم شكست را  ــن  ت ــة  بتخان و  ــت  ب
ــم بست ــرام  اح ــد،  بري ــارم  زنّ ــو  چ
دادم ــاد  برب ــود  خ ــاه  خرمنگ ــو  چ
ــرا رو نهادم ــه صح ــه ب ــاد آنگ ــو ب چ
ــدم بري ره  ــان  بياب در  ــان  بياب
رسيدم عــمــان  ســاحــل  در  شبى 
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صفت درياى عمان
ــا اينج ــتى  كش ــودم  نم ــو  ن ــاه  م ز 
ــه دريا ــر دادم ب ــه س ــتى خان ــو كش چ
ــه آشيان ــم  ه ــدم  ش ــا  دري ــا  ب ــو  چ
ــه خان ــه  ب ــه  آنگ آب  ز  ــش  آت زدم 
ــود خاموش ــى ب ــر علم ــا بح ــه دري چ
ــش او گوش ــى پي ــرغ و ماه ــان م زب
ــاده ــل از هم گش ــال و قي ــى ق ــى ب لب
داده ــاد  ي ــى  زبان ــى  ب ــى  ماه ــه  ب
ــى بيان ــر  گوه ــنجيده اى  س ــخن  س
ــب اللسانى ــن رط ــر م ــر شع ــو  بح چ
ــد مقامش ــا بُ ــه آنج ــز گوهر ك ــه ج ب

ــش  كلام در  ــس  ياب ــرف  ح ــودى  نب
ــيده رس ــم  عال ــس  ياب و  ــب  رط ــه  ب
ــيده كش ــر  س ــر  ب ــم  قل ــود  خ ــد  م ز 
ــود ب او  ــف  تعري ــر  گه ــخن هاى  س
ــود ــف او ب ــدف تصني ــر ص ــاب ه كت
او ــر  ت ــار  اشع ز  ــر  پ ــفينه  س

او  ــر  دفت ــل  نق ــر  اب ــاب  كت
ــاى احسان! ــه اى دري ــم ك ــى گفت شب
ــى چيست فرمان؟ ــو را در اين خموش ت
ــاش خاموش ــا: ب ــاد و گفت ــان بگش زب
كه اينجا هست حرفى ليك خس پوش
ــون حبابست ــان در تنگ ظرفى چ جه
ــت ــم عالم خراب اس ــا مى كش نفس ت
ــت برخيز ــاى صحبت نيس ــان را ج جه
ــش بگريز ــش خوي ــزى ز پي ــو برخي چ
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــش رفتم ــت گو از خوي ــن از اين گف م
ــش رفتم ــاحل پي ــد س ــز س ــان ك چن
چـو پـاى مـن بـه صـحـرا1 آشـنـا شـد
ــد ــا ش ــار پ ــار از خ ــوش به ــر ج بس

در تعريف صحراى كعبه
ــتان ليلى س ــو  آه ز  ــى  صحراي ــه  چ
ــان بياب ــگ  ري از  ــش  مجنون ــزون  ف
ــى ــه خوي ــنگ او ديوان ــر س ــس ه پ
ــى موي ــده  ژولي ــة  بوت ــر  ه درو 
او ــم  غ و  ــرا  صح ــان  دام ــا  خوش
او ــم  مات ــن  گرفت ــود  خ ــرگ  م ــه  ب
ــاىُ هويى ــا خود ه ــور و ب ــرى پرش س
ــتُ گويى ــا او گف ــون و ب ــر خ ــى پ لب
[369 پ]نمى دانم كه در آن بوستان بود
ــن روان بود ــون گل چو اشك م كه خ
ــا ــر پ ــر ب ــوج گل زدش زنجي ــو م چ
ــا آنج دادم  ــر  س را  ــه  ديوان دل 
ــاغ فدك بود ــرا كه چون ب همان صح
ــود ب ــك  نم كان  ــن،  يم كان  ــو  نگ
ــم يمن را  ــه مى گوي ــى ك ــن وصف ازي
را ــرن  ق ــس  وي ــم  مى كن ــلامى  س
ــز و هوا خوش ــش خوب و رهش نغ گل
ــوش ناخ ــن  خوني دل  ــا  ت ــنگش  س ز 
ــيدم ــو رخت خود كش ــرا چ در آن صح
ــدم خري ارزان  دل  ــون  خ ــق  عقي

1. روى صحرا كلمه ساحل به عنوان نسخه بدل آمده است.
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــردم آنجا  ــه طى مى ك ــر گامى ك به ه
ــا پ از  ــدم  مى كن دل  ــخت  س ــق  عقي
ــب ره مى بريدم ــا روز و ش ــن پ ــه اي ب
ــدم دي ــه  كعب ــاه  احرامگ ــى  شب

در احرام گاه و طريق عمره
ــزل من ــم  كردي ــه  احرامگ آن  در 

ــمة دل  ــر چش ــن ب ــو ت ــه چ زدم خيم
ــودم گش ــيلابى  س ــده  دي ــام  ج ــه  ب
ــى نمودم ــود غسل ــاك خ ــه اشك پ ب
ــستم ــون عريان نش ــره چ ــه راه عم ب
ــم ــرام بست ــر، كاح ــم نظ ــود بست ز خ
ــكاره آش ــود  ب ــاده اش  ج ــط  خ ز 
ــاره ــر دوب ــود، عم ــره ب ــك عم ــه ي ك
ــقم ره نما بود ــه عش ــرا ك در آن صح
ــود ب ــا  م ــك  لبي ــا  پ ــار  خ ــت  شكس
ــدم ــه دي ــان كعب ــون نش در آن ره چ
ــدم دوي دل  ركاب  در  ــاده  پي
ــم ــش رفت ــه از دل پي ــوق كعب ــه ش ب

ــم  ــش رفت ــر از خوي ــم پيش ت ــو رفت چ
ــيدم ــزل رس ــو در من ــن چ در آن رفت
ــدم دي ــه  كعب در  را  ــده  مان ــس  پ دل 

در وصف كعبه و مقام و اركان
ــينه را شق ــردم س ــدم كعبه ك ــو دي چ
ــاية حق ــه بيند س ــن رخن ــه دل زي ك
ــاده  زي ــى  ن ــق  ح ــاية  س آن  ــز  بج
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــاده ايست ــا  پ ــر  ب ــايه  س ــدم  ندي
ــم خسته  ــن چش ــد اي ــايه دي ــان س مي
ــسته نش ــرده  پ ــس  پ در  ــى  عروس
ــت قام ز  ــان  بخت ــيه  س ــا  م ــراى  ب
ــت قيام روز  ــر  ب ــايه  س ــده  فكن
ــى تسلّ دل  را  ــا  م ــون  مجن ــد  ده
ــه ز ليلى ــيه خيم ــن س ــد اي ــه باش ك
ــتم در آن دشت ــو گرد خيمه اش گش چ
ــت ــال ها گش ــد س ــش باي ــرد خوي بگ
ــاده گش ــو  م ــور  ح ــو  چ ــه  كعب ــود  ب
ــاده نه ــه  شان ــت ها  دس ــو  م آن  ــر  ب
ــدم دي ــه  بيگان را  ــه  شان ــو  م آن  ــر  ب
ــيدم ــژگان كش ــرو م ــش و ب ــدم پي ش
ــاده فت ــان  گلروي ــه  ك ــس  ب ــش  بپاي
داده ــه  تكي گل  ــر  ب ــه  لال داغ  ــو  چ
ــال ــا، مه و س ــاى پ ــد زان حلقه ه ده
ــال خلخ ــم  تعلي ــرب  ع ــان  بخوب
ــن ــن چو گلش ــه در آن صح ــود كعب ب
ــن روش روز  ــان  مي ــى  وصل ــب  ش
ــب ــر آن ش ــانيها ب ــان فش ــر ج ز به
ــت بر لب ــب جانيس ــم به ل ــر حرف ز ه
ــاده س ــنگ  س از  ــفيد  س ــتون هاى  س
ــاده نه ــورى  كاف ــع  شم ــب  ش آن  در 
 [372 ر] ز بس پروانه دل، سوخت آن شمع
ــع جم ــد  ش ــلاك  اف ــر  خاكست ــل  ت
ــان شبست آن  در  ــان  قاري ــن  لح ز 
ــلان طف ــب گاه  مكت ــده  دي ــم  اشك ز 
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــق عيانست ــوى ح ــى زين خانه س ره
ــانست ــو نش ــه از آن آه ــن ناف ــه اي ك
ــن ــر ك ــه س ــواف كعب ــب ط ــا واه بي
ــن ك ــر  خب را  ــتن  گش ــار  ي ــرد  بگ
ــت ــم جمله گِل گش ــار زنگ زاشك غب
ــت ــن، گرد دل گش ــرد او دل ت ــه گ ب
ــبكبار ــتم س ــى گش ــتن هم در آن گش
ــه يكبار ــت نوبت را ب ــردون هف چو گ
ــم رفت ــه  بيگان ــر  س ز  ــش  پابوس ــه  ب
ــم ــه رفت ــدم در خان ــرون ش ــود بي ز خ
ــبانست ــه حورش پاس ــن خانه ك در اي
ــتانست آس ــر  ب ــا  م ــر  تقصي ــر  س
ــان بره ــت  گش ــم  مستقيم راه  ــه  ب
ــان منّ و  ــان  حنّ ــق  ح ــن  دي ــتون  س

ــا  س ــمان  آس ــودى  نب ــان  ديّ ــر  اگ
ــر جا ــو بود ب ــه تُ ــقف نُ ــن س ــا اي كج
ــه ديدم ــى ريش ــدرو ب ــل ان ــى نخ بس
ــدم ــه دي ــق زان بيش ــر ح ــكان شي م
ــه دادم ــكان را بوس ــژگان آن م ــه م ب
ــادم ايست ــه  توب ــر  زنجي ــر  ب
ــودم گش ــم  ه از  ــو  گفتگ ــى  ب ــى  لب
ــودم نم ــه  توب ــه  گن ــر  پ ــل  عق ز 
دارد ــر  تدبي ــى  ك ــل  عق ــا  اينج در 
ــر دارد ــن زنجي ــر اي ــون چون شي جن
ــد باش ــه  خان ــن  اي ــا  ت ــه  قبل ــى!  اله
ــد باش ــه  ويران دل  ــه،  ديوان ــم  غم
ــى دود ــود ب ــا ب آنج ــه  ك ــا  مجمره ز 
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــود ب ــه اى  ناف ــم  موي ــده  ژولي ــر  س
ــدان دردمن ــاى  دع ــر  به ــده  ش
ــردان گ ــح  تسبي دل  ــل  قندي درو 
ــد ش ــا  آشن ــم  بگوش دل  ــر  ديگ ــو  چ
ــد ش ادا  دل  ــور  حض در  ــازى  نم
ــن از هوش ــجده رفتم و رفتم م ــه س ب
ــر دوش ــد ب ــه ام بردن ــز خان ــان ك چن
بـجـان او كـه چنـدان وا رهيـدم1
ــدم ندي ــزى  چي او  ــز  ج ــه  خان آن  در 
ــر بود ــاى دگ ــن از ج ــن گفت ــرا اي م
ــر بود ــود خب ــرا از خ ــى م ــه ك و گرن
ــان يادگاريست ــم ز مست ــن حرف همي
ــت اميدواريس ــى  بيهُش ــا  اينج ــه  ك

صفت حِجر اسماعيل
ــاى بيهوش ــن دله ــر اي ــون از به كن
ــوش آغ ــماعيل  اس ــنگ  س ــوده  گش
ــده خري را  ــان  خوب ــنگين  س دل 
ــيده كش ــن  دي ــراى  ب از  ــارى  حص
ــود ب ــتر  بيش ــا  اينج دردم  ــوم  هج
ــود ب ــر  كوتاه ت او  از  ــوارم  دي ــه  ك
ــوش دارد ــن ج ــه زان اي ــم در نال لب
ــوش دارد ــن، او گ ــوار ت ــه چون دي ك
ــى تمام ــم  گفت دل  درد  او  ــا  ب ــو  چ
ــن شامى ــان رك ــت پنه ــم گف بگوش
ــد از ما ــزان باش ــح خي ــه فيض صب ك

1. شايد: رسيدم
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــا ــذر از اينج ــى مگ ــذر ول ــود بگ ز خ
ــم غلام را  ــى  عراق ــن  رك ــون  كن
ــم ــته نام ــى گش ــت عراق ــن نسب كزي
ــى ــش طاق ــا را پي ــراب م ــزد مح س
ــى عراق ــا  م ــى  عراق ــد  باش او  ــه  ك
ــى ران ــه  بوس ــاه  بگ ــب  ل ــق  عقي
ــى يمان ــن  رك از  ــوده  بنم ــن  يم
ــان لب خوبان رهينش [372 پ] بدخش
ــش ــه چين ــا خوش ــه دُرج دهن ه هم
زد ــر  دگ راه  ــر  حج ــن  رك آن  ــو  چ
زد ــر  ب ــه  بوس راه  ــه  ب ــان  دام ــم  لب

صفت حجر الاسود
ــت ــز دور پيداس ــال حجر ك ــان خ هم
ــت ماس ــة  بوس ــاب  انتخ ــان  نش
ــرد نمى ب ره  از  ــال  خ ــچ  هي را  ــم  دل
ــورد ــنگ او خ ــه دل س ــر شيش ــرا ب م
ــد باي روز  ــر  ه ــرا  م دل  ــى  جهان
ــد مى رباي دل  ــا  رُب ــن  آه ــن  اي ــه  ك
ــه بسته ــق كعب ــون او به عش ــى چ دل
ــه ــق شكست ــون دل عاش از آن رو چ
ــش ري او  ــم  زخ از  ــينه اش  س ــراپا  س
ــش ــنگ دل خوي ــس س ــسته در پ نش
داده ــاد  ي دل  آن  ــينه  س دود  ز 
ــاده نافت ــياهى  س ــى  داغ ــود  ب
ــر ــر بَ ــان پُ ــن بست ــم دري ــط گفت غل
ــر ت ــه  ناف ــد  ش را  ــه  كعب ــزال  غ
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــت ــه گلزار خليل اس ــن ك درين گلش
ــت ــام جبرئيل اس ــن مق ــزن دم، كي م
ــولست ــك رس ــزل پي ــا من ــو اينج چ
دعـاى دردمنـدان زان1 قبـولسـت
ــان رفت ــر زب ــن ب ــو آمي ــت را چ اجاب
ــان رفت ــر از مي ــذر تقصي ــان در ع زب
ــر كرد ــده ت ــم دي ــان چنان ــم عصي غ
ــرد ــر ك ــه س ــاودان كعب ــه آب از ن ك
ــى ــد آب راه ــاودان ش ــز ن ــون ك كن
بيـا واهـب بشُـو2 ايـن روسـياهـى

در صفت ميزاب رحمت
ــا نظره در  زر  ــاوة   ن ــاوه!  ن ــه  چ
ــا م ــينة  س ــا  ت ــى  دل ــى  چاك ــى  ول
ــق ايام ــه بهر خل ــوش گفتى ك چه خ
ــام ــب ب ــر ل ــد ب ــا ش ــر دع ــى پ زبان
ــن نفري ــت  وق ــدا  اع ــر  به از  ــى  ول
ــن ــه آمي ــتى ب ــاعدى دس ــوده س نم
ــوده رب ــاى  دله ــن  تسكي ــى  پ
ــوده نم ــى  ابروي ــم  ني ــان  خوب ــو  چ
ــده مسطور ــاض دي ــد در بي ــن ش چني
ــهور ــد مصرعى زين بيت مش ــه باش ك
ــت ــاك رحم ــن خاش ــيل اي ــراى س ب
ــت رحم ــاى  دري از  ــت  ابريس رگ 
ــى را مكانست ــه ماه ــا گرچ ــه دري ب
ــت روانس ــا  دري ــن  ازي ــى  ماه ــى  ول

1. روى «زان» «خوش» هم آمده است كه چنين مى شود: دعاى دردمندان خوش قبول است.
2. از شستن.
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــش ــت بام ــان آن پش ــد آشي ــو آم چ
ــش ــت نام ــن گش ــايه افك ــاى س هم
ــدا پي ــر  حش ــاب  آفت ــون  چ ــود  ش
ــا م ــر  س از  دور  ــايه اش  س ــادا  مب

در صفت زمزم
ــالا ز اوج درگاه ــه ب ــم ب ــس رفت ز ب
ــر چاه ــم بر س ــنه رفت ــب تش ــدم ل ش
ــاد ــزم ديده بگش ــون به زم ــم چ نگاه
ــودى داد ــراب بى خ ــرم ش ــف خض بك
ــواه دلخ ــام  ج آن  ــأه  نش از  ــون  كن
ــه در اين چاه ــل مى زنم چه چ ــو بلب چ
ــدارى آب از  او  ــف  وص در  ــخن  س
ــارى ج ــرد  ك و  ــود  نم ــو  ج را  ــم  قل
ــان ج ــمه  سرچش آن  ــر  فك از  ــوز  هن
ــدان ــاه زنخ ــرو چ ــه ف ــود رفت ــه خ ب
ــاه غبغب ــف چ ــا چو يوس ــود آنج نم
ــب ــن شد ماه نخش ــش در زمي ز شرم
ــد ــره نوش ــك قط ــر دوزخ از آن ي اگ
ــد جوش ــر  خض آب  ــش  ويل ــاه  چ ز 
ــر ــنگان روز محش ــراى تش [370 ر] ب
ــرده كوثر ــمه جويى ب ــن سرچش از اي
ــواه اف ــور  ش ــد  نباش ــش  آب ــرا  چ
ــاه چ در  ــاده  افت ــم  دل ــدان  نمك
ــمش رود نيل است ــق كعبه چش ز عش
ــبيل است چو خون عاشقان اشكش س
داده ــه  گري داد  ــق  عش در  ــان  چن
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــاده اوفت ــو  گ ــده اش  دي ــم  داي ــه  ك
ــق ديده ــنه اى در عش ــا تش ــه هر ج ب
ــده دوي ــده  گردي آب  ــا  اپ ــر  س
ــل بسم ــاى  دله دادن  دل  ــى  پ
دل ــن  رفت ــوش  دل ــيدن هاى  كش
ــقى درآموز ــم عش ــو ه ــب ت ــا واه بي
ــروز ــاه دل اف ــن از آن چ ــاه ت ــه چ ب
ــش از آن چاه ــم برك ــرو كامى تو ه ب
آه ــه  رشت آن  و  دل  ــو  دل ــن  اي ــه  ب
بگير اين جام و چون مى در صفا كوش
ــا نوش ــاق صف ــروى ط ــاق اب ــه ط ب

در صفت طاق صفا
ــش گيرم ــا در پي ــن وصف صف ــو م چ
ــش گيرم ــرف خوي ــه ح ــر راهى ب س
ــه بست ــاز  ن از  ــان  چن ــى  طاق ــا  صف
ــه ــم شكست ــار غ ــاق دل ز ب ــه ط ك
ــان ــروى خوب ــاق او اب ــش ط ــه پي ب
ــيران اس ــاى  دله ــاق  ط از  ــاد  فت
ــت ــه در ركوعس ــش كعب ــه پي هميش
ــن ز اينجا شروعست ــعى راه دي كه س
سراپا كان فيضش1 چون اويس است
ــت ــوه بوقبيس اس ــت او به ك ــه پش ك

در تعريف كوه بوقبيس
ــدار پدي ــد  آم ــس  بوقبي ــوه  ك ــو  چ

1.  در اصل: فيض او
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

كار در  ــود  ب ــد  باي ــاد  فره ــرا  م
ــد ــوه دادن ــا انب ــس چيزه ــر ك ــه ه ب
ــد دادن ــوه  ك ــن  اي را  ــه  ديوان ــن  م
ــض بارى ــار في ــمه س چه كوهى، چش
ــوى جارى ــك ج ــحر ي ــض س ازو في
ــان نيس ــر  اب ــش  عاشقان ــم  چش ز 
سنبلستان ــش  ــدلان ــي ب آه  ز 
ــم گ ــبزه اش  س در  ــر  كم ــا  ت ــاره  نظ
ــردم م ــژگان  م ــبزه  س ــش  جرم ز 
ــف حاجات ــتى وق ــرگ دس ــر ب در و ه
ــات ــورى در مناج ــنگ ط ــر س از او ه
ــه گفتم ــك نكت ــش ي ــون از رفعت كن
ــم بيفت ــم  ترس ــخن،  س اوج  ــس  ب ز 
ــارش كن در  ــى  آب ــوى  ج ــرّه  مج
ــارش كوهس در  ــه اى  ديوان ــك  فل
ــه ــت شست ــمان زان دس ــن از آس زمي
ــته ــوه رس ــر از آن ك ــن نيلوف ــه اي ك
ــالك ــوش س ــدى گ ــش مى شني براه
ــك ملاي ــر  ذك ــة  نال ــداى  ص
ــت ــرب لامكانس ــه ق ــا ب ــش ج از آن
ــت بانس ــده  دي او  را  ــه  كعب راه  ــه  ك
ــر كردم ــون طي ــذر چ ــش گ ــه دامان ب
ــردم ك ــير  س ــردون  گ زار  ــه  بنفش
ــتم بازگش گل  از  ــر  پ ــى  دامان ــه  ب
ــم گذشت ــاران  عطّ ــازار  ب ــوى  س
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در تعريف بازار عطاران
ــوى ــر س ــه ه ــن بست ــازار آيي در آن ب
روى ــر  ب روى  ــان  روي ــاه  م ــسته  نش
ــوده گش ــى  الطيب ــنبل  س كاكل  ز 
ــوده نم دل  ــاى  شف ــاران  بيم ــه  ب
ــه ــو بست ــا دل چ ــب آنج ــاب ل ز عن
ــده بسته ــته و در دي ــون گش ــه خ هم
ــرد زنخدان ــا گ ــوده خاله [370 پ] نم
دكان ــه  ناف ــر  پ ــرم  ح ــوى  آه ز 
دور از  ــازارش  ب ــر  س ــر  ب ــودى  نم
ــور زكاف ــر  پ ــيه هاى  شش ــردن  گ ز 
ــدن ــت دي ــدل در وق ــى ب ــان گفت نه
ــدن ــى در مكي ــه چون ــب ك ــات ل نب
ــرمه س ــاى  ايم ــان  تلخش ــاه  نگ
ــرمه س ــاى  كاغذه ــده  دي ــاض  بي
ــم بود ــه تنگ ه ــه بنفش ــط، گرچ ز خ
ــود ب ــم  ك ــده  خن ــران  زعف ــن  ليك و 
ــاك خطرن ــوى  ك آن  در  ــارى  بسي ز 
ــر از خاك ــق كمت ــون عاش ــاى خ حن
ــا ام ــود  ب ــراوان  ف دارو  ــه  هم
ــدا پي ــر  صب ــان  درم ــر  به ــد  نمى ش
ــد نمودن ــى  م ــودا  س ــه  ك ــداران  خري
ــودند گش ــى  م ــا  م ــه  كيس از  ــره  گ
ــردم از آن كو ــى ب ــى طاقت ــد ب به ص
ــرو ــاق اب ــى از ط ــروه پ ــاق م ــه ط ب
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صفت طاق مروه
ــاق بسته ــت فيض آن ط تو گفتى دس
ــه ــاى شكست ــاق دل ه ــرح ط ــه ط ب
ــته همدوش به طاقش طاق گردون گش
ــدح نوش ــاق ابرويش ق ــر ط ــك ب مل
ــا بود ــاك پ ــش خ ــش طاق ــدى پي بلن
ــود ب ــا  صف ــاق  ط او  ــوى  ك ــل  مقاب
ــت ــا يك كوچه راه اس ــروه تا صف ز م
ــت ــر شاهس ــه راه قص ــى آن كوچ ول
ــد مى شنيدن ــا  آنج ــه  چ ــم  نمى دان
ــد مى دويدن ــه  پابرهن ــردم  م ــه  ك
ــردد ت ــه  كوچ آن  در  ــردم  ك ــس  ب ز 
ــود ــم از خ ــنگ ها بگذشت ــون فرس كن
ــن و از خويش بگذر ــعى اى ك تو هم س
ــان پيش بگذر ــس مانده اى؟ ه چه واپ
ــت ــدن پايمالس ــا ز مان ــش پ ــه نق ك
ــت [!] ــتى نيروانس ــش دس ــن پي وليك
ــده ندي ــره  هم ــى  حاج اى  ــا  بي
ــده رمي ــردون  گ ــرگردانيت  س ز 
ــود از خويش كن دور تن چون موى خ
ــود نور ــگ ظلمت مى ش ــا زن كه اينج
ــانه نش ــد  باش ــو  م ــر  قص ــروه  م ــه  ب
ــه ميان در  ــد  نگنج ــو  م او  ــا  ب ــه  ك
ــذر بگ ــت  نيس ــن  ت ــش  گنجاي ــرا  ت
ــر ديگ ــروه  م ــاغ  دم ــوى  م ــو  مش
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در احرام بستن و غيره
ــت ــدم بس ــو باي ــى از ن ــون احرام كن
ــت ــدم دس ــايش بوس كز آن بستن گش
ــت در پيش ــعرم راهيس ــوى مش به ك
ــن از خويش ــم رفت ــا مى توان ــه آنج ك
ــرون نهادم ــون ز خود بي ــى چ دو گام
دادم ــه  بوس را  ــان  عارف ــام  مق
ــت ــور اس ــدگاه آن غي ــا وع ــو اينج چ
ــت ــرور اس ــا ض ــم اينج ــف كردن توق
ــزل وقوفست ــن من ــود رفتن دري ز خ
ــى وقوفست ــه از خود ب ــى داند ك كس
ــورد بر گوش ــعر اينجا خ ــام مش چو ن
ــر دوش ــرد ب ــا ب ــرا آن بى خودى ه م
ــا نمودم ــعر ج ــه مش ــون ب ــا چ از آنج
ــودم گش ــى  عقب ــم  عال ــر  ب ــر  نظ
ــر دوش بر دوش ــا به محش ــعر ت ز مش
ــردم كفن پوش ــق آن جهان م چو خل
ــت كنده ــن پوس ــزى بود اي ــو را رم ت
ــود زنده ــد ب ــرده باي ــون م ــه همچ ك
ــم ــوش از كمين ــت در گ ــروشى گف س
ــم اينچنين ــردگان  م ــلاك  ه
ــان در آن دشت ــل كفن پوش از آن خي
به من، دل زنده اى اين گفت و بگذشت
ــوردى علوفه ــان خ ــز مردم ــن ك زمي
ــه شكوف ــرده  ك ــلا  امت از  ــون  كن
ــا بود ــرگاه م ــه محش ــرا ك در آن صح
ــود ب ــا  گي ــردم  م ــبزه اش  س ــر  سراس
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ــد آب راهى ــه مى ش ــز گري ــس ك ز ب
ــى ماه كام  و  ــود  ب ــلاب  ق ــس  نف
ــرت در هم آميخت ز بس كثرت به كث
زمين چون پيل مست از عرصه بگريخت
ــت ــور ندام ــس ش ــرا ز ب در آن صح
ــت قيام روز  ــون  چ ــود  ب او  ــب  ش
ــحرگاه س ــض  في ــه  هم ــا  ام ــى  شب
آگاه ــاى  دل ه ــحر  س ــرغ  م درو 
ــان عنبرين بوى ــون زلف خوب شبى چ
ــوى م ــدة  عق ــان  مست ــرهاى  س درو 
ــود ــا ب ــوان رونم ــش آب حي ــى ك شب
ــود ــا ب ــر م ــياهش عم ــف س ــر زل س
ــت درين شب هر كه او شب زنده دارس
ــت ــر چه كارس ــش ديگ ــه روز مردن ب
ــى اله ــض  في ــمة  سرچش ــى  شب
ــوش ماهى ــردم ج ــمه ز م در آن چش
ــه بستن ــود از هال ــه نم ــب م در آن ش
ــت خرمن ــزد كاهى نيس ــا م ــه اينج ك
ــمه نور ــم خوبان چش ــى چون چش شب
ــد دور ــم ب ــحر چون چش ــم س ازو چش
ــسته ــن نش ــه روز م ــب دل ب در آن ش
ــه بست آب  ــم  آه زار  ــنبل  س ــه  ب
ــب پاره ــا جي ــم ب ــه ه ــن دل خست م
ــتاره س ــر  پ ــردم  ك ــك  اش از  ــن  زمي
ــم ــازه بست ــى ت ــه آه ــى ب ــس آه ز ب
ــم بست ــرازه  شي را  ــح  صب ــاض  بي
ــود ب ــا  بج ــا  اينج ــاب  آفت ــوع  طل
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــود ب ــا  من راه  ــن  رفت روز  ــه  ك
ــدم بري ره  ــى  گام دو  ــك  ي ــا  آنج از 
ــيدم ــون رگ گردن رس ــى چ ــه ميل ب
ــل گردن ــا مي ــختيش ب ــدم س چو دي
ــن ــف فلاخ ــودم ك ــش نم ــى رجم پ
ــون دُر بى مثالست ــن حرفم كه چ از اي
ــت گوشمالس را  ــان  گردنكش ــه  هم
ــج نمودند ــردن ك ــه گ ــا آنان ك خوش
ــو ربودند ــدان گ ــوگان ز مي ــه اين چ ب
ــدان ــه مي ــون ب ــرو اكن ــب ب ــا واه بي
ــد قربان ــت و عي ــوگان بازيس ــه چ ك
چه چوگان و چه بازى، اين چه كارست؟
ــت يارس ــاه  قربانگ ــدان  مي ــن  ببي
دان او  ــوى  گيس ــم  خ ــوگان  چ ــم  خ
ــدان مي ــوى  گ ــا  اينج ــى  قربان ــر  س

صفت قربانى كردن
ــيدم ــا كوبان رس ــژده پ ــن از اين م م
ــدم بري ــى  قربان ــه  ب را  دل  ــر  س
ــن در اين كار ــودم م ــهوى نم ولى س
ــار بيم ــود  ب ــن  م ــى  قربان آن  ــه  ك
ــم ترى هست عوض گر خواهد او چش
ــرى هست ــد، س ــاره مى باي ــر كف و گ
ــزى روا بود ــه خونري ــرا ك در آن صح
ــود ب ــلا  كرب ــمم  چش ــتان  شهيدس
ــت ــا بس ــده ه ــر دي ــى ب ــا حيرت تماش
ــكست ــه بش ــرت دل آيين ــز آن حي ك
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

چـرا مـردم همـه حيـران و مسـتنـد1 
ــر تراشند ــدن س ــر بري ــد از س ــه بع ك
ــنو بش ــازه  ت ــواى  ن ــب  واه ــا  بي
ــنو بش آوازه  ــوى،  ن ــوش  گ ــر  بخ
ــت مناديس ــون  اكن ــا  من ــازار  ب ــه  ب
ــد شاديست ــا جنس غم را نق كه اينج
ــدم دي ــد  نق ــدا  نق ــوداى  س آن  ــو  چ
ــدم واخري را  ــود  خ و  ــان  ج ــدادم  ب
ــروز ــينه و آه دل اف [371 پ] ز دود س
ــا در شبى روز ــردم آنج ــه شب را ك س

در ذكر مسـجد خيف و مراجعت 
به كعبه

ــحر چون شد، شدم در مسجد خيف س
ــر از حيف ــا پ ــم لبه ــاد آن شب ــه ي ب
ــد ــون ادا ش ــا چ ــم آنج ــاز صبح نم
ــا شد ــت دع ــب، كف دس ــر ل ــم ب كف
ــى كرد ــوش رجعت ــر خ ــم در اث دعاي
ــه آورد ــرا در كعب ــت م ــه آن رجع ك

ــر  ديگ ــار  ب ــردم  ك ــعى  س و  ــواف  ط
ــر نكوت ــردم  ك ــتر  پيش ــز  ك ــان  چن

معظمـه كعبـه  وداع  در 
ــت ــام وداع اس ــه هنگ ــب ك ــا واه بي
ــت اختراعس ــودن  نم ــان  ج وداع 
ــر ــار ديگ ــارب ب ــه ي ــن ك ــى ك دعاي

1.  شايد: چرا مردم همه حيران نباشند
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــه در بر ــه دل، كعب ــون خان ــم چ كش
ــت ــه آويخ ــه ام در كعب ــت نال دو دس
ــب فرو ريخت ــون شد و از ل دعايم خ
ــم غمناك ز هر يك قطره اش اين چش
ــت بر خاك ــن دعا بنوش ــرخى اي به س
ــدان ــه از نمك ــم وداع ن ــه اى مره ك
ــه هجران ــى ب ــر وصل ــز آموز ه گري
ــدم هم دو  از  دورى  ــزاى  اف رواج 
ــم ــينه ها ه ــش دل از س ــى بخ جداي
ــاب احب ــروى  اب ــن  افك دور  ــان  كم
ــاب پرت ــر  تي ــاز  س ــاج  آم دل  ز 
ــان ــام حريف ــن ج ــر ك ــب ت ــى ل ز م
ــاران ي ــاد  ي ــاى  گريه ه از  ــى  ول
ــان شبخيز ــن مراغ ــى ك ز خود وحش
ــز ني ــوان  آه ــاه  نگ ــوز  آم رم 
ــازم اظهار ــه اكنون س ــوگندى ك به س
ــه زار ــق پيش ــوق عاش ــو معش ــه ت ب
ــر ت ــده  دي از  ــك  اش ــاى  برفتن ه
ــادر م ز  ــلان  طف ــادن  افت ــدور  ب
ــون ــه شي ب ــا  ــودن لبه آن بگش ــه  ب
ــادن نه ــرون  بي ــود  خ ز  گام  آن  ــه  ب
ــش ــش در ني ــرف وداع ني ــه آن ح ب
ــش ــن از خوي ــاى رفت ــه آن آواز پ ب
به اين حسرت كه من زين خانه اكنون
ــه افزون ــد خان ــود ص ــراه خ ــرم هم ب
ــينه تنگ ــن آهى كه من زين س به اي
ــنگ ــنگ فرس ــم فرس از ين رفتن كش
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــر مژگان ــه من از اب ــيلى ك به اين س
ــان ــر در بياب ــم س ــن دورى ده از اي
ــش عيانست ــوزى كز آن آت ــه آن س ب
ــت ــم نهانس ــز مره ــو ك ــه آن داغ ت ب
ــوز واهب ــد س ــو كه باش ــق ت به عش
بـه جـان تـو كـه يعنـى1 جـان واهـب
ــر ــار ديگ ــيران ب ــا اس ــم م ــه چش ب
ــر ــرمه ت ــدن س ــه دي ــش از كعب بك
ــد باش ــه  خان ــن  زي ــر  اث ــا  ت ــى  اله
ــد باش ــه  پروان ــم  دل و  ــال  ب ــم  تن
ــن مناجات ــد از اي ــو واهب كه بع شن
ــات ــه آن درگاه حاج ــش كعب ــه پي ب
ــودم ــى رخصت گش ــب پ ــژگان ل ز م
ــودم نم ــود  خ وداع  او  وداع 
ــز دل ريش ــن چه گويم ك در آن رفت
ــم از خويش ــم و مى رفت ــا مى گفت چه
همين خون ترى كز لب سخن ريخت
ــم من ريخت همين لخت دلى كز چش
ــام او شد ــون اتم ــه چ ــر مك ــه شه ب
ــد ش او  ــام  ن ــى  مك ــاز  اعج آن  از 
 [373 ر] چو بر اعجاز مكى رفت تحسين
ــن بي ــم  يثرب ــلال  ح ــحر  س ــا  بي

صفت راه مدينه
ــادم ــرون نه ــدم بي ــون ق ــا چ ز بطح
ــادم فت ره  ــر  ب ــدلان  بي آه  ــو  چ

1.  «دانم» روى «يعنى» نوشته شده كه گويا نسخه بدل آن است.
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــن رفت ــاى  گرمى ه ز  ــرا  صح آن  در 
ــايه افكن ــاخ كلكم س ــد ش ــن ش چني
ــت ــا را اتحادس ــه م ــا كعب ــس ب ز ب
ــت ــس افتادن مُرادس ــن پ ــن رفت دري
ــدم مى بري ره  ــان  چن ــن  رفت آن  در 
ــيدم ــزل مى رس ــى به من ــه در قرن ك
ــرو دل ــد ف ــو مى آم ــزل چ در آن من
ــازل المن ــرن  ق او  ــام  ن ــادى  نه
ــد گاهى ــزان چن ــان و خي ــن افت چني
ــع راهى ــد قط ــينه مى ش ــاك س ز چ
ــدم ــود مى رمي ــه از خ ــن ك در آن رفت
ــيدم ــو رس ــر از آه ــى پ ــه صحراي ب
ــودى روى هامون ــر ب ــس نخجي ز ب
ــى و مجنون ــر ليل ــراى پ ــى صح يك
ــى فراوان ــر وحش ــرا ز ه در آن صح
ــان خوب ــاى  رميدن ه ــوى  آه ــز  ج
ــون شدى ميل ــان را به رفتن چ گَوَزن
ــيل ــه اى را مى برَد س ــى بيش تو گفت
ــرغ بيكاخ ــه چون م ــرا نگ در آن صح
ــر شاخ ــاخ ب ــو ش ــاخ آه ــدى از ش ش
ــان بياب آن  در  ــو  م ــده  ژولي ــن  م
ــزالان ــان آن غ ــون در مي ــو مجن چ
ــودم ــى مى گش ــه آه ــر دل ب ــره ب گ
ــزودم مى ف ــو  آه ــاخ  ش ــر  ب ــى  ول
ــت ــده مى رف ــو دودى از دل غمدي چ
ــت ــده مى رف ــوان پيچي ــاخ آه ــه ش ب
ــخن بود ــو در س ــه آه ــو ب ــى آه يك
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ــن بود ــه م ــرف او ب ــن روى ح وليك
ــته در خون! ــن گفتى كه اى آغش چني
ــته مجنون ــه گش ــلاى كعب ــه از لي ك
ــينه ــه س ــه او دارد ب ــن دردى ك از اي
ــه مدين او  ــفاى  دارالش ــود  ب
ــارت هوش ــن كه بودى غ از آن گفت
ــا از ره گوش ــم ام ــود رفت ــن از خ م
ــامم ــر مش ــد ب ــود كآم ــى ب ــه بوي چ
ــر ز بيهوشيست جامم ــه چون گل پ ك
ــتم ــر آيد بدس ــام] اگ ــد [ج ــه باش چ
هميـن بـاده كـزو  [مـى]1 خورده مستم
ــياريم داد هش ــش  ديدن ــوق  ش ــو  چ
داد ــم  بيماري ــر  ه ز  دل  ــاى  شف
ــاى برجست ــان از ج ــن دل چن برفت
ــان بست ــار دامن بر مي ــده ج كه دي
ــادم ــا نه ــاى پ ــه ج ــر ب در آن ره س
ــادم ــدم، در ره فت ــر ش ــن س ــه ت هم
ــتم ــه نوعى گرم گش ــن ب در آن رفت
ــود گذشتم ــت از خ ــه در گام نخس ك
ــپارم ــان مى س ــن ره چه آس ــن اي ببي
ــپارم ــان مى س ــر گام او ج ــه در ه ك
ــوان كرد ــن طى مى ت ــان چني ره جان
ــى مى توان كرد ــود گر نگذرى ك ز خ
ــت ــن ره شير گيرس ــم دري مى شوق
ــت ــة خم غدير اس ــن خمخان ــه اي ك
ــاقى بدانى ــر س ــه گ ــن خمخان در اي

1. در اين بيت آنچه در كروشه آمده حدسى است. از روى اصل قابل خواندن نيست.
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــى نمان ــا  آنج ــى  كن ــود  خ از  ــفر  س
ــاغر ــب در اين خمخانه س بكش واه
ــر كوث ــاقى  س ــروى  اب ــاق  ط ــه  ب
[373 پ] همان ابرو كه محراب مدينه است
ــت ــى باب مدينه اس ــه قول مصطف ب
ــراپا س ــان  ج ــارش  نث ــر  به ــدم  ش
ــدا ــت پي ــه گش ــاب مدين ــه آن ب ك
فانوس ــو  ــتم همچ ــور گش ــراپا ن س
ــوس ب ــتان  آس ــودم  نم ــش  پابوس ز 
ــتانه آس آن  در  ــه  شكران ــى  پ
ــه روان ــتم  گش و  ــردم  ك ــجودى  س
ــت ــچ زحم ــودم هي ــن نب در آن رفت
ــاب رحمت ــدم از ب ــل مى ش كه داخ
ــه مدين آن  ــد  بن ــر  شه درون 
ــفينه ــا س ــه در دري ــم ك ــان رفت چن

صفت شهر مدينه طيبه
ــى بيكران ــر  بح ــود  ب ــرى  شه ــه  چ
ــانى نش ــم  عال ــورة  معم او  از 
ــارى ــنگ ب ــاره اش در س ــوم از پ نج
ــوى جارى ــپهر از خندقش يك ج س
ــتانها آس اوج  ز  ــه  كوچ ــر  ه درو 
ــمانها آس داده  ــه  كوچ ــى  گفت ــو  ت
ــدان مي ــر  شه آن  ــعت  وس راه  ــه  ب
ــان بياب در  ــورى  م ــه  انديش ــود  ب
ــاده دشت در دشت ز بس بودش گش
درو وسعت چون من سرگشته مى گشت



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

367

اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــم خوبان ــواد چش ــوادش چون س س
ــارت جان ــوش و غ ــاراج ه ــه ت هم
ــش ــر كران ــوا در ه ــف ه ــس لط ز ب
همـه1 ريـگ روان آب روانـش
ــدى از خاك آن ريگ خميرش گر ش
ــد در ديگ ــبزه مى جوشي ــه س هميش
ــودى هوا تر ــس ب ــن ز ب در آن گلش
ــط شناور ــون ب ــوا چ ــرغ ه ــدى م ب
ــه مدين آن  ــواى  ه ــر  تأثي ز 
ــفينه س ــارى  ج ــخن  س آب  از  ــد  ش
ــى ــى گذشت ــا حرف ــو و نم ــر از نش گ
ــبز گشتى ــخن در رنگ طوطى س س
ــبز بنيان ــخن را س ــس كردى س ز ب
ــتان ــان بود و بوس ــاب آنجا گلست كت
ــى گذشت ــا  آنج ــار  به ــاد  ب ــر  اگ
ــتى ــبزه گش ــه گرد س ــدى آب و ب ش
ــود ب ــن  چم آن  زاد  ــه  خان از  ــار  به
ــگ من بود ــرف خزان از رن همين ح
ــت ــى از بخارس ــزح ن ــوس ق درو ق
ــت بهارس ــاوس  ط ــر  چت ــان  نماي
ــا خرم ــان  نخلست ــر  شه ــرون  ب
ــالا ب ــتان  سروس ــه  جمل ــش  درون
ــد مجنون ــون بي ــده مو چ ــن ژولي م
ــوزون م ــرو  س ــر  ه ــه  ديوان ــده  ش
ــورى فت ــر  ه از  دور  ــود  ب ــتى  بهش
ــورى ــر ز ح ــر پ ــه قص ــر خان درو ه

 1. «بود» «همه» هر كدام به جاى هم مى تواند باشد. در متن، بود و روى آن كلمه «همه» نوشته شده است.
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــب دار ــى نخلى رط ــر يك ــه بالا ه ب
ــار ــت گفت ــب در وق ــد رط روان شه
ــد قبولن ــا  ب ــه  مدين ــل  اه ــه  هم
ــولند رس ــاغ  ب ــرودة  پ گل 
ــه گفتار ــد ب ــى آم ــاغ مصطف ــو ب چ
ــم از كار ــد رفت ــوى گل آم ــس ب ز ب
[374 ر] در صفت روضه حضرت
ــت ــه كه خضرش آبيارس در آن روض
ــت ــش نوبهار اس ــن دهقان خاك كه
ــن دي ــه  ش آن  ــاه  خوابگ ــراى  ب
ــين ــه و ياس ــراى او ط ــد طغ ــه ش ك
ــت ــت عرش پيوس به صحن آن بهش
ــدى بست ــورش گنب ــدى ن ــق بن تت
ــت ــه رفعت پايه اوس ــان گنبد ك هم
ــت اوس ــاية  س ــى  آبنوس ــپهر  س
زر ــه  شمس آن  ــدش  گنب اوج  در 
ــر ديگ ــد  خورشي و  ــر  ديگ ــپهر  س
چه خورشيدى كه هرچند آسمان گشت
ــم بگذشت ــراس آن اقلي ــمت ال ز س
ــت ــى دل شب زو فكارس ــن معن از اي
ــت ــف الليل او نصف النهارس كه نص
ــدم دي دور  از  ــدش  گنب درون   
ــدم دي ــور  ن ــر  پ ــى  عالم ــر  سراس

ــا  اينج ــن  گفت ــدارم  ن ــره  زه ــر  دگ
ــور زهرا ــوش آن ن ــرده پ ــد پ كه آم
ــدم ــه دي ــه خفت ــر آن در، دو خليف ب
ــيدم ــت نفس در خود كش زبس دهش
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــفتم س ــه  انديش دُر  ــا  آنج در 
ــم ــه گفت ــم هرچ ــرده گفت ــى در پ ول
والا درگاه  آن  ــوف  ط ــراى  ب
ــمانها زآس ــه  پاي ــه  زين ــودم  نم
ــايه س ــو  همچ ــادم  نه رو  ــش  براه
ــه ــه پاي ــم پاي ــردون گذشت ــه گ ز نُ
ــو ديدم ــود آنجا چ ــاى خ ــر پ ــه زي ب
ــيدم كش ــالا  ب ــم  عال در  ــرى  س
ــاز كردم ــون ب ــر چ ــم نظ در آن عال
ــردم ك ــاز  آغ ــودى  بيخ ــواف  ط
ــدم ــوف دي ــه در ط ــك را هم ملاي
ــه مى شنيدم ــت آن ش ــر يك نع ز ه
ــى خواه ــذر  ع ــان  زب ــغ  تي ــرا  م
ــياهى ــد از روس ــم بسته ش ــو كلك چ
ــن روى بنمود ــب م ــو لطفش جان چ
ــود ــت بگش ــان نع ــم زب ــر موي ز ه
ــد ــان ش ــژگان نه ــده از م ــراپا دي س
چنين از گفت و گويش خون روان شد

در نعت [مصطفى ص]
ــو نگاهت ــون كن آه ــه اى دل خ ك
ــى خاك راهت ــون نافه پاش در آن خ
ــته ــن جهان موجود گش ــودت اي ز ج

همـه نـابـودى [اى] بـس بـود گشـته1
ــش كَوْن ــا بخش ــه دله ــت داده ب كف
ــوْن ــت لَ ــا خلع ــه گله ــت داده ب رُخ

1. «[اى] بس» حدسى است. به جاى «بس»  شايد: «هم».
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــدى ــن در نوشخن ــا چم ــت ت ز روي
ــدى ــه بن ــن در ناف ــا خُت ــت ت ز موي
ــر مُل ــاى پ ــى مين ــر دل ــادت ه ز ي
ــر گل ــان پ ــى دام ــر لب ــت ه ز نام
ــم مجنون ــمت آهوان هم چش ز چش
ــون ــاف در خ ــا ن ــا ت ــت نافه ه ز موي
ــا گلو شد ــه پنهان ت ــت غنچ ــه بوي ب
ــد فروش ــينه  س ــا  ت ــه  لال ــت  بداغ
ــى آزماي دل  ــد  كن او  داغ  ــو  چ
ــى نماي ــرا  صح ــد  كن ــينه  س ــرا  م
ــا هست ــرا ويرانه ه ــرا م در آن صح
ــت هس ــا  ديوانه ه ــا  ويرانه ه آن  در 
ــتُ گويى ــى در گف ــادت هر يك به ي
ــاى و هويى ــرى و ه ز شورت هر س
ــى خون ــاى  دري و  ــو  ت داغ  و  ــن  م
ــى ــت جنون ــو و دش ــق ت ــن و عش م
ــراب بابست  ــت مح ــروى كج چو اب
ــت ــاب بابس ــا دري ــك در دل چه فل
ــرگرانست ــاب دايم س ــن ب ــه ما زي ب
ميـان....1 او خـونهـا روانـسـت 
[374 پ] بود در چشم ما اين كاسه خون
وارون ــزه  ري ــه  شيش ز  ــى  نمكدان
ــان خسته ــورم با ج ــه خونها مى خ چ
ــردن شكسته ــة گ ــن شيش ــن از اي م
ــى ــم پناه ــو از او خواه ــوى ت ــه ك ب
ــى ــز راه ــويت ني ــينه س ــاك س ز چ

1.  يك كلمه ناخوانا.
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ده ــى  ديوانگ ــرا  م ــود  خ ــق  عش ز 
ده ــى  بيگانگ ــودم  خ ــا  ب ــردم  م ز 
ــى چند ــربسر نامردم ــردم س ــه م چ
ــى چند ــاخ و دُم ــا پا همه ش ــر ت ز س
ــه كارى ــه همدم لاب ــى زان دم ب گه
ــذارى ــر گ ــا خنج ــى زان شاخه گه
ــم مرهم ــه داغم چش ــه لطفت بست ب
ــم عال داغ  ــن  م ــى  عالم ــب  طبي
ــش  ــون دارد از پي ــرده خ ــت پ قيام
ــت خويش ــرده پوش ام ــى پ تو باش
ــت عيانس ــت  ام ــايش  بخش ــو  ت ز 
ــت پيغمبرانس ــه  جرگ در  ــخن  س
ــياهست ــايه، اين موى س ــو را تا س ت
ــت ــايه پناهس ــن س ــم را در اي دو عال
ــود ــدا ب ــايه ج ــو از س ــرو ت از آن س
ــود ــتوا ب ــت در اس ــد رخ ــه خورشي ك
ده ــه اى  پاي را  ــرم  س ــود  خ ــاى  پ ز 
ــايه اى ده ــر س ــايگى س ــى س از آن ب
ــالا ب ــرو  س آن  ــاية  س ــى  اله
ــا م ــر  س از  دور  ــه  گ ــچ  هي ــادا  مب
ــرودم س ــه  درگ آن  در  دل  درد  ــو  چ
ــجودم س آن  ــاد  افت ــه  درگ ــول  قب
درگاه ــش  پي در  ــى  رخصت ــم  گرفت
ــاه ش آن  ــدان  فرزن ــوف  ط ــراى  ب
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ذكر زيارت بقيع
ــن ــوف اماك ــم ط ــود كن ــون بيخ كن
ــن باط ــير  س ــد  نخواه ره  ــق  رفي
ــلاك ــر اف ــون زي ــن اكن ــل باط ز اه
ــاك خ ــن  باط ــل  اه ــر  غي ــم  نبين
ــينه خسته ــى س ــزل گروه در آن من
ــسته نش ــا  تنه ــم  ه ــوى  پهل ــه  هم
ــلاك ــت از دور اف ــاده مس ــه افت هم
ــاك ــه خ ــا درت ــرده خم ه ــب ك ز قال
ــا آنج ــود  ب ــاقى  س ــه  ك ــم  نمى دان
ــه مينا ــد ن ــى مى ش ــا ته ــه قالبه ك
ــدر شد ــن ق ــا اي ــا را در آنج ــر م خب
ــى خبر شد ــد آنجا ب ــه هر كس آم ك
در اين منزل كه حرف ما و من نيست
خَمُش واهب كه جاى دم زدن نيست
ــوت گزينان ــزل خل ــزل؟ من ــه من چ
ــينان ــوت تنها نش ــوت؟  خل ــه خل چ
ــا دني ــل  زاه ــه  گرفت ــوت  خل در 
ــاك اعضا ــب و از خ ــت قال ــه خش ب
ــه ره طى كرده از دوش مسافر بس ك
ــه از هوش ــت رفت ــا قيام ــا ت در اينج
ــت ــع اس ــر ربي ــده زان اب ــه دي ز گري
ــت ــتان صحراى بقيع اس ــه گورس ك
ــود خرم ــه باغى ب ــتان ك ــه گورس چ
آدم ــاك  خ ــرده  ب ــه  ريش ــش  بخاك
ــش خاك ــم  تخ دل  ــه  دان از  ــه  هم
ــش ــرگ تاك ــر ب ــا پ ــده از بيخه ش
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اعجاز مكي.../ رسول جعفريان

ــده دي زار  ــس  نرگ ــه  جمل ــش  زمين
ــده  دمي ــژگان  م ــبزه  س ــدورش  ب
ــان بست ــار  ن از  و  ــب  غبغ ــيب  س ز 
ــان خياب در  ــان  خياب ــان  بست آن  در 
ــالا ــاد ب ــه درو شمش ــر گوش ــه ه ب
ــا ديب روى  آن  ــر  ب ــايه  س ــده  فكن

[مع الاسـف اينجا خاتمه مى يابد و ما شـرح و بسـط وى را درباره مزار امامان و ديگر مدفونان 
بقيع در اختيار نداريم]


